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 علمی سبک شناسی نظم و نثر فارسینشریه 

 )بهار ادب سابق(

 

 چکیده:
سیّدای كروخی از شاعران برجستج متصوف سدۀ سیزدهم هجری در حوزۀ فرهنگی هرات ی زمینه و هدف: 

شده به شناختهای كمترقارّه، در ایران همچنان چهرهافغانستان است كه با وجود شهرت در افغانستان و شبه

ظر تنوع و كاركرد عناصر بلاغی، های او غزلهای عاشقانه و عارفانه است كه از نشمار میآید. بخش عمدۀ سروده

ای از توجهی دارد. هدف این پژوهش، بررسی و تحلیل شگردهای بلاغی و نقد بلاغی دزیدهظرفیتهای قابل

شناسی است تا ساختار تصویری و نحوی شعر او مند و مبتنی بر اصول سبکغزلهای سیّدا با رویکردی نظام

 .تر درددروشن

ای تركیبیِ كیفی دیری از شیوهها با بهرهای دردآوری شده و دادهكتابخانه اطلاعات پژوهش به روشروش: 

ی كمّی تحلیل شده است. روش استدلال بر مبنای استقرا و حركت از جزء به كل است. در این پژوهش، چهار 

دستج اصلی صور خیال شامل تشبیه، استعاره، مجاز و كنایه، بر اساس بسامد و كاركردهای معنایی و 

 .دیری بازنمایی شوداندازههای قابلاند تا نظام بلاغی شعر سیّدا در قالب شاخصهشناسی بررسی شدهیباییز

دیری دسترده و آداهانه از انواع صور خیال، ساختاری ها نشان میدهد كه سیّدای كروخی با بهرهیافتهها: یافته

بیه ویژه تشتشبیهات، تشبیه مضمَر، ضمنی و به تصویری، پویا و بلاغی در غزلهای خود آفریده است. در میان

اضافی بسامد بیشتری دارد. در حوزۀ استعاره نیز تشخیص و استعارۀ مکنّیه نسبت به استعارۀ مصرّحه حضور 

زدایی از كنار هم نشاندن مجازهای مبتنی بر مشابهت پررنگتری دارد. افزون بر این، شاعر برای ایجاد آشنایی

ل بهره درفته و در حوزۀ كنایه، بیشتر به كنایات قریب درایش داشته است. نوآوری در و انواع مجاز مرس

سازی مفاهیم انتزاعی از شگردهای آرایی، حذف فعل به قرینه، تقدیم و تأخیر اركان جمله و عینیتركیبات، واج

مبانی مهم عنوان ی به« درخشنددی»و « هماهنگی»، «انسجام»دیگرِ برجسته در شعر اوست. سه اصل 

 .روشنی در زبان شعری وی نمود یافته استفرمالیسم و ساختاردرایی ی به

مند است؛ نتایج نشان میدهد كه ساختار بیانی غزلهای سیّدا حاصل رویکردی آداهانه و نظامگیری: نتیجه

لبج . غدیری سبک شخصی وی انجامیده استرویکردی كه ظرفیتهای بلاغی شعر او را تقویت كرده و به شکل

های فارسی، بسامد بالای صفات مركبّ، كاربرد موصوف در نقش صفت و فراوانی اضافات استعاری، اقترانی واژه

های برجستج زبان شعری او به شمار میرود. این ویژدیها بیانگر آن است كه شعر سیّدا و تشبیهی از مؤلفه

 .شناسی استبکواجد نظام بلاغی منسجم و شایستج پژوهشهای بیشتر در حوزۀ س
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 4151مهر  44:  داوری تاریخ   

 4151آبان  57: اصلاح تاریخ   

 4151آذر  65: پذیرش تاریخ   

 
 :كلیدی كلمات 

 سیّدای كروخی، بلاغت تصویر،

 صور خیال، نقد بلاغی، شعر افغانستان، 

 .قارّهشبه

 
 :مسئول نویسنده * 

  mohammadian@hsu.ac.ir

 11145451 (54 49)+  

 



Eighteenth year, Number Eleven, February 2026, Continuous Number 117, Pages: 281-299 

Journal of the stylistic of Persian poem and prose 
(Bahar-e- Adab) 

Home page: https://www.bahareadab.com 
 
ORIGINAL RESEARCH ARTICLE 

The Function of Rhetorical Techniques in Selected Ghazals by a Lesser-Known Poet in 
Iran: Seyyed Karukhi Heravi 
 
F. Ahmad A’alami Herawi, A. Mohammadian*, M. Alavi Moghadam, A. Tasnimi 
 Department of Persian Language and Literature, Hakim Sabzevari University, Sabzevar, Iran. 

 

 
ABSTRACT 
BACKGROUND AND OBJECTIVES:  Sayyidā-ye Karokhī, one of the prominent Sufi poets of the 
thirteenth century AH from the cultural sphere of Herat (present-day Afghanistan), has remained 
relatively unknown in Iran despite his reputation in Afghanistan and the Indian subcontinent. The 
majority of his works consist of mystical and romantic ghazals characterized by a rich diversity of 
rhetorical elements. The present study aims to examine and analyze the rhetorical strategies and 
stylistic features in a selected corpus of Sayyidā’s ghazals through a systematic approach 
grounded in principles of stylistics, in order to elucidate the imagistic and syntactic structure of 
his poetic language. 
METHODOLOGY: This research is based on library sources, and the collected data are analyzed 
using a combined qualitative–quantitative method. The reasoning proceeds inductively, moving 
from particular observations to general conclusions. Four major categories of figurative 
language—simile, metaphor, metonymy, and allusion—are studied with respect to their 
frequency, semantic function, and aesthetic contribution, so that the rhetorical system of 
Sayyidā’s poetry may be represented through measurable stylistic indicators. 
FINDINGS: The findings reveal that Sayyidā employs a deliberate and extensive use of figurative 
devices to construct a vivid, dynamic, and rhetorically charged imagistic structure. Among similes, 
implicit, indirect, and especially genitive (iḍāfa-based) similes display the highest frequency. In 
the domain of metaphor, personification and implied metaphor appear more prominently than 
explicit metaphor. Additionally, the poet enhances poetic defamiliarization by combining 
similarity-based metonymies with various types of figurative displacement, and in the realm of 
allusion, he predominantly favors near allusions. Lexical innovation, phonetic patterning, verb 
ellipsis by contextual indication, syntactic inversion, and the concretization of abstract concepts 
constitute further salient techniques. The three principles of coherence, harmony, and 
brilliance—central to formalism and structuralism—are distinctly reflected in his poetic style. 
CONCLUSION: The results show that the expressive structure of Seyyed's ghazals is the 
result of a conscious and systematic approach; an approach that has strengthened the 
rhetorical capacities of his poetry and led to the formation of his personal style. The 
dominance of Persian words, the high frequency of compound adjectives, the use of 
the adjective as an adjective, and the abundance of metaphorical, allegorical, and 
simile additions are among the prominent components of his poetic language. These 
features indicate that Seyyed's poetry has a coherent rhetorical system and is worthy 
of further research in the field of stylistics.  
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 مقدمه  

بهادر فرزند سیّد عالم خواجج كروخی یکی از شاعران سدۀ میرسیّد محمّد متخلص به سیّد یا سیّدا فرزند سیدّ

اطّلاع دقیقی در دست نیست، سیزدهم هجری قمری است كه در هرات چشم به دنیا دشود؛ ولی از زمان تولدّش 

مشرب بود كه همج عمرش را در راه سیر و اند. وی مردی صوفیق. نگاشته4666نگاران سال شهادتش را تاریخ

های اوست. نوشتج حاضر دهندۀ مشرب، ذوق، افکار و اندیشهسلوک و طلب حقیقت صرف كرد و شعرش انعکاس

چج نقد بلاغی و بلاغت صورتگرایانه و ساختاری ابیات شعری او در پی آن است غزلیات سیّدای كروخی را از دری

بکاود و به این پرسش پاسخ دهد از رهگذر بلاغت و نقد بلاغی شعر او، عوامل مختلف ایجاد انسجام در سخن وی 

 كدام است و تا چه اندازه این اشعار از انسجام برخوردارند؟ چگونه سیدّای كروخی به یاری شگردهای بلاغی، به

 زدایی دست یازیده است؟ ساخت كلی تصویر و شیوۀ غالب او در تصویردری اشعارش چگونه است؟ آشنایی

  پیشینۀ تحقیق

تاكنون هیچ پژوهشگری، به تحلیل و واكاوی بلاغت سخن، شگردهای بلاغی و ساختار شعر سیدّای كروخی 

ه و كارهایی هم كه تاكنون صورت درفته فقط در دو، به ویژه در ایران، ناشناخته ماندنپرداخته و این شاعر پارسی

كروخی و نگاهی به چاپهای مختلف آثار  ( دركتاب سیّدای4154ای بوده است از جمله: سنگانی )حدّ معرفی تذكره
های قلمی دیگر، كه از های آثار چاپی وی و برخی نسخهاو به معرفی این شاعر پرداخته و با استفاده از مقدمه

شناسی مناسب و درستی انجام داده است. دلزاد معتبر ایران و افغانستان فراهم كرده است، نسخه هایكتابخانه

به تحلیل محتوایی برخی از ابیات و غزلهای سیدّای « دمی در كنار غزلهای سیّدای كروخی»( در مقالج 4349)

وخی پرداخته و به تأكید، به معرفی سیّدای كر معاصرین سخنور( در كتاب 4394كروخی پرداخته است. خسته )

ضمن معرفی رجال و شخصیتهای  آثار هرات( در 4393وی را از باشنددان كروخ هرات میداند. همچنین خلیلی )

ند، اعلمی و ادبی هرات به معرفی سیّدای كروخی پرداخته است. تا جایی كه نگارنددان این سطور جستجو كرده

جز اینکه در برخی از دانشکدهانجام نشده است؛ به وان سیّدای كروخیدیواكاوی شگردهای بلاغی، انسجام و ساختار

 های ادبیات فارسی دری كشور افغانستان در حد یک پایاننامج دورۀ كارشناسی چیزی نوشته باشند كه بدان

 دسترسی پیدا نشد.

 

 روش تحقیق و جامعۀ آماری

ها، كیفی و كمیّ و روش روش تحلیل دادهپژوهش حاضر با روش دردآوری اطلاعات به صورت كتابخآنهای،  

 از مکرّر، مطالعج از پس سیّدای كروخی استدلالی از نوع روش استقرایی )از جزء به كل( صورت درفته است. اشعار

قرار درفت و شگردهای بلاغی غزلهای شعر او كاویده و پس از واكاوی،  بررسی مورد نحوی ساخت و واژه نظر

 بخش دو به اشعار، نحوی همچنین ساخت شد. داده نشان جدید هایساختواژه نحوۀ و ندشد بندیطبقه استخراج و

 از هایینمونه ذكر با نحوی ویژدیهای مورد، دو هر در و دردید تقسیم كهن، نحوی ساخت و جدید نحوی ساخت

تصادفی انتخاب غزل به صورت كاملاً  55غزل سیّدای كروخی،  444از مجموع  شده است. داده نشان شاعر اشعار

هایی دیریشد و سپس از این پنجاه غزل از هر سه غزل یکی انتخاب دردید كه در نهایت امر، از پانزده غزل آن نمونه

های نقد بلاغی و تحلیل شگردهای بلاغی از این مجموعه حاصل و صورت درفت كه آمار در صدی مؤلفه

های وی به شیوۀ سنتّی و الفبایی ترتیب دردیده و هر غزل عنوان كه غزلشاهدمثالهایی نیز از آنها آورده شود. از این

 ها پرداخته شده است.مستقلی ندارد و لذا تنها با ذكر نمونه و مأخذ بینامتنی و تبیین نمونه
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 مبانی نظری تحقیق  

 های سیّدای كروخیآشنایی با زندگی، آثار و اندیشه

ابن سیّدبهادر خواجه، ابن سیّدعالم خواجج كروخی « سیدّا»و معروف به « سیّد»میرسیّد محمّدسعید متخلّص به  

بوده است. سال تولّد او معلوم « صوفی اسلام»از سادات كروخ و از ارادتمندان خدایبردی اسلامقلی، مشهور به 

ر این هنگام عمری از او میگذشت؛ احتمالاً كه ق. معلوم است و د 4666جا كه سال دردذشتش نیست؛ ولی از آن

(. خلیلی او را از افاضل شعرا و كبار علمای قرن 4: 4154زادۀ اواسط سدۀ دوازدهم هجری قمری باشد )سنگانی، 

محمد خسته، وی را سیّد و از دودمان خواجگان چشتی و ( و خال47: 4393دوازدهم هرات دانسته است )خلیلی، 

(. برخی 13: 4611نسته و دفته وی مرید و خلیفج حضرت صوفی اسلام كروخی بود )نک: خسته، از اهالی كروخ دا

ویسان ناند و حتیّ اشعار این دو شخصیت را نسخهاز نویسنددان، سیدّای نسفی را با سیّدای كروخی اشتباه درفته

ادداهش اشاره نشده؛ ولی خود در اند. هرچند كه در هیچ منبعی به زو كاتبان اشتباهاً به جای هم استفاده كرده

 غزلیّاتش به خراسانی بودنش اذعان میدارد:

از دیگر حوادث زنددی او جز اطلاعاتی پراكنده در »از اوایل زنددی سیدّای كروخی اطلاعی دقیق در دست نیست. 

كتب مناقب صوفی اسلام از جنیدالله حاذق تا خلیفه ابراهیم شکیبانی و خلیفه نظرمحمّد كبابیانی، كه به برخی 

 (.  34: 4375)كبابیانی، « ا كنون در دسترس نیستاند، مطلب دیگری تاشعار و حکایات مربوط به او اشاره كرده

ند به ا؛ اماّ دو اثر دیگر را نیز بدو نسبت دادهدنجنامهو دیگر  دیوان سیّدااز این شاعر دو اثر در دسترس است؛ یکی 

 خیدیوان غزلیاتّ و اشعار عاشقانه و عارفانج سیدّای كروكه در دسترس قرار ندارد.  عشقنامهو  ساقینامهنامهای 
بیت است كه  از این میان،  4933صفحه، با قطع وزیری ترتیب دردیده و حاوی  414مجموعه اشعاری است كه در 

بندی دارد كه از هفت بند تشکیل دردیده و یک ترجیعبند كه حاوی هشت پارچه، غزل است و یک تركیب 445

سه پارچه در قالب قطعه در دیوان او وجود  بند است. دو قصیدۀ نسبتاً طولانی دارد و پنج مثنوی در حدّ متوسطّ.

ای هم دارد كه از پنج بند شدهدارد كه از نظر جوهرۀ شعری و هنری متوسط ارزیابی میشود. مسمطّ مخمّس

 تشکیل یافته است.

های آن است، سیّدای كروخی از اهل تسنّن است و به مذهب حنفی، كه مذهب عام و غالب در هرات و حومه

زو رسیده و جای محقّق و به كمالر مورد مشرب سیّدای كروخی دیگر جای تردید نیست كه صوفیدرایش داشت د

الاسلام كروخی بوده است. هم از آرای نویسنددان و هم از محتوای كلامی سیّدا این ادعا مشهود جانشینان شیخ

 شبندیّه بوده است.مذهب و در مسلک تصوفیِ خود، پیرو فرقج نقاست. به هرحال، سیدّای كروخی سنیّ

 

 زدایی و هنجارگریزیبهره مندی از شگردهای بلاغی با هدفِ آشنایی
( برای نخستین Art as Technique« )هنر به مثابه فن»در مقالج معروفش  4447ویکتور شکلوفسکی، در سال  

 را به كار برد. « زداییآشنایی»بار، اصطلاح 

تنی ای یافارش است كه آداهانه یا ناآداهانه در هر اثر ادبی برجستهزدایی، نخست به معنای روشی در نگآشنایی

های قدیم در مورد مجاز و كابرد عناصر مجازی در متون ادبی و شعر دارد. معنای است. این مفهوم، ریشه در بحث

 در بپرسد از نامم قاصدا بگو ای مه  

      

 افگارت سیدّ خراسانی عاشق دل 

 (.445: 4394)سیّدا،                                
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ا نه یا ندیرد كه مؤلف آداهاتر است و تمامی شگردهای و فنونی را در بر میزدایی معنای دستردهدوم آشنایی

 (. 19: 4379جوید تا جهان را به چشم مخاطبان بیگانه نماید )شکلوفسکی، آداهانه از آنها سود می

افزایی را زدایی در زبان و دور نمودن آن از فرایند خودكاری، دوشیوۀ هنجاردریزی و قاعدهلیچ برای آشنایی     

تر به كار رود، از خودكاری كمتری برخوردار خواهد شد هرچه این فرایند آدانه»مطرح كرد. همچنان به عقیدۀ وی 

(. در واقع، دریز 41: 4353)موكاروفسکی، « جانبج عناصر شعر، میسّر نخواهد شدزمان و همهسازی همو برجسته

سازی كلام میشود و این هنجاردریزی ممکن است كه نحوی از هنجارهای متعارف زبان است كه موجب برجسته

ا از نظر لیچ، هنجاردریزی فقط میتواند ت»نی، آوایی، نوشتاری، سبکی، دویشی، زمانی و معنایی؛ امّا باشد یا واژدا

: 4393)صفوی، به نقل از لیچ: « سازی قابل تعبیر باشدبدان حد پیش رود كه ایجاد ارتباط مختل نشود و برجسته

دایی ادبی نامید، بلکه لزوماً باید ادبیّت و انگیزش زهر نوع انحراف از نرم زبان را نمیتوان آشنایی»(؛ بنا برآن، 444

-ایجاد شود. امّا نکته این است كه هر شاعری به یاری شگردهای بلاغی و ابزارهای هنری و زیباشناسی، به آشنایی

 زدایی و هنجاردریزی دست مییابد. 

 

 گانۀ صورتگرایی از رهگذر تحلیل شگردهای بلاغیاصول سهواكاوی 

ضع ای را ودانهكه به كمال صورت برسند اصول سهدرایی برای اینپردازان فرمالیسم و صورتبسیاری از نظریه 

اند هر اثری كه ادبی باشد، باید از اصولی برخوردار باشد و این اصول عبارتند از: انسجام، هماهنگی و درخشش. كرده

دانج را كاوید و بررسی كرد. هدف این پژوهش تگرایی سهبه یاری تحلیل شگردهای بلاغی شاعر، میتوان این صور

این است كه در تحلیل شگردهای بلاغی غزلهای سیدّای كروخی، انسجام، هماهنگی و درخشش شعر این شاعر را 

 اثبات كرد: 

مقصد از اصل انسجام این است كه یک اثر ادبی و هنری از یک كلیتّی برخوردار باشد. انسجام عبارت است از 

حدت موضوع و عاطفه كه از آغاز تا پایان یک اثر ادبی رعایت دردد كه این را در كتابهای بلاغی سنتّی نیز انسجام و

آن است كه سخن یکدست و هموار و روان و سلیس باشد و سخنی را كه بدان صفت است »اند: انسجام دفته

د كه از راه رسیدن به فرم و صورتِ متن است (. منقدان فرمالیسم اعتقاد دارن656: 4394)همایی، « منسجم دویند

كه ما میتوانیم به انسجام برسیم و به این كلیّت منسجم دست پیدا بکنیم. این انسجام از راه وحدت موضوعی و 

 عاطفی به دست میآید پس اصل انسجام كلیّتی است كه بر مجموعج یک متن ادبی حاكم است.  

و محتواست. به این معنی كه یک اثر ادبی و هنری در صورتی زیباست و هماهنگی رعایت تناسب میان فرم      

ای داشته باشد. پارچهكمال صٌوْری دارد كه بین عناصر موجود در این یک اثر هماهنگی باشد و یک ساختار یک

سی رموضوع هماهنگی كه در بلاغت سنتّی مطرح شده است در مباحث نقدهای نو در دامنج نسبتاً وسیعتری به بر»

پس هماهنگی یعنی ضرورت یکپارچه و تناسب در اثر.  (.453: 4347)ذوالفقاری و رستمی، « متون میپردازد

(. این هماهنگی هم 444: 4399)عمرانپور، « منظور از هماهنگی، وحدت معنایی و عاطفی بین اجزای شعر است»

های ادراكی و حسیّ در یک خیال و جنبهدر عرصج فرم بیرونی و ساختار اثر است و هم در عرصج تناسب بین صور 

ای است كه تمام واحدهای ساختاری شعر ساخت یک پارچه»اثر. عمرانپور به نقل از نیما یوشیج اذعان میدارد كه 

 (. 446 :4399)عمرانپور، « آن، زبان، موسیقی، تصاویر و مفاهیم همه در ارتباط با یکدیگر، پیوندی انداموار دارند

عنای این است كه وقتی ما یک اثر ادبی را میخوانیم و سحری از یک اثر به دست میآوریم و افسون درخشش به م   

یک متن میشویم و این، در حقیقت درخشش یک متن است. پس درخشش هم در كنار انسجام و هماهنگی مربوط 
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 دریچج تحلیل شگردهایبه اصول و كمال صوری یک متن باید بدان توجه داشت. درصورت واكاوی یک متن ادبی از 

بلاغی و نقد بلاغی، میتوان این سه اصل صورتگرایانه )انسجام و هماهنگی و درخشش( را كاوید و به این ترتیب، 

ای كه شاعر و علاوه بر تحلیل متن ادبی و هنری، موجب ارزش افزایی متن میشود. توجه به شگردهای بیانی

تواند سخنش تأثیردذار باشد. برای رسیدن به این هدف زیباشناسیِ دیرد برای این است كه بنویسنده به كار می

بندی مورد توجه قرار داد و سپس چگونگی القای تأثیر بر متن، باید شگردهای بیانی را اعم از واژه و ساختار جمله

یم ا بتوانهای برانگیزنددی متن همه و همه  مورد توجه فرمالیستها و ساختاردرایان است. وقتی ممخاطب و جنبه

به یک پیوند بین تصویرها دست پیدا كنیم این درک پیوند بین تصویرها باعث دریافت این وحدت هنری و انسجام 

 و درخشش و هماهنگی میشود.

 

 هابحث، بررسی و تحلیل داده

مطالعه و بررسی دیوان شعری سیّدای كروخی نشان میدهد كه وی به خوبی از سنّت شعری دیرینج ادب فارسی 

دری آشنایی داشته و برای القای مفاهیم عاشقانه و عارفانج خویش از هیچ نوع ابزار كلامی كه بر ادبیّت كلامش 

 تأثیردذار باشد كوتاهی نکرده و از لحاظ ساختاری به درستی حق مطلب را ادا كرده است. 

با ایجاد صور خیال، از  زداییآشنایی زدایی درغزلهای سیدّای كروخی از طریق بلاغت تصویر:الف. آشنایی

های مختلف صور خیال تشبیه و استعاره با بیشترین كاربرد پربسامدترین فراهنجاری معنایی است كه از بین دونه

های مهم صور بلاغی در اشعار سیدّای زدایی معنایی دارند. وجود تشبیه یکی از مؤلفهسهم مهمی در ایجاد آشنایی

نوع اضافج تشبیهی است. در این نوع تشبیه كه غالباً وجه شبه و ادات تشبیه  كروخی است. تشبیهات آن اغلب از

ها در تر بسازد. تنحذف میگردد، موجب میشود تا خواننده با تأمل بیشتر وارد بحث شود و روند انتقال معنا را كند

وجود داشت كه بسامد مورد از نوع اضافج تشبهی یا تشبیه اضافی  15همین پانزده غزل مورد بررسی این پژوهش، 

 چشمگیری داشته و در این جا از ذكر ابیات صرف نظر شده و تنها به ذكر اضافات تشبیهی آنها اكتفا شده است:
(. بحر جنون، بارِ منّت، مرغ ِطبع )همان: 4: 4397شهنشاه جنون، كشور دل، پرتو حسن، بحر حافظ )سیدّا،     

نگاه، مادر ایاّم، لب دارالشفاء، سیب ذقن، باغ دل، مرغ دل، چاه  ( طفل اشک، دلشن حسن، شمشیر ابرو، تیر44

(. خلعت اقبال، دل اشک، تیغ ابرو، مضراب غم )همان: 11(. دلغنچج مهتاب، چاه سینه )همان: 16بدن )همان: 

مر، سرمنزل زار عمر، ذولفقار عمر، دارالقرار عمر، تخم وفا، كشتزار ع(. نوبهار عمر، نسیم عدم، دلشن وجود، لاله54

(. كمانخانج ابرو، ناوک مژدان، چاه زنخدان 94(.  مادر ایام، زنجیر دو زلف، سیلاب غم )همان: 73عدم )همان: 

(. چاه زنخدان 451(. سلسلج زلف، رخ ماه، زنجیر زلف، رواق آسمان، سیمرغ عشق، زنجیر زلف )همان: 99)همان: 

 (.441)همان: 

ر بالاست و از تشبیه صریح و مفصل نیز برای وضاحت مفهوم سود برده، امّا در هرچند بسامد تشبیه در این اث     

زداییهای بیشتر، از تشبیه مضمر و ضمنی زیاد استفاده كرده است كه در بیت كنار تشبیهات اضافی، برای آشنایی

دیّ را به صورت جزیر، تا واكاوی تشبیهی در آن صورت نگیرد، نمیتوان به كنُه مطلب رسید. در بیت زیر مخاطب 

 غافلگیر میکند و ذهنش را از درک مطلب باز میدارد.

 خط به درد عارض آن سیمتن میپرورد 

 

 سایج زلفی كه دایم نسترن میپرورد  

 (.16: 4397) سیّدا،                                 
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در این جا شاعر میخواهد بگوید: محاسنی كه بر عارض محبوب دمیده است شبیه به دل نسترنی است كه در سایج 

 زلف پرورده شده است و یا: 

زدایی آن بیشتر میشود؛ مانند چاه سینه و تشبیه هرقدر تشبیهات از محسوس به معقول تبدیل دردد، آشنایی  

 دردنِ جان و امثال آنها: دل به قطرۀ سیماب و

 ز بهر یک تماشا سیّدا بنگر، كه هرساعت 

 

 ز چاه سینج دل چون قطرۀ سیماب برخیزد  

 (.11) همان:                                           

 میبرد ز دستم چشمی كه پرخمار استدل

  

 ای سلسلج زلف تو در دردن جانم

  

 بود سنگ طفلان، دوهرِ تاجِ سرِ عاشق

 

 سیّدا از هوسِ حلقج آن زلف بلند

 

 پیچد به دردن جان، زلفی كه تابدار است 

 (.65)همان:                                          

 پیوسته به دنبال تو چون سایه روانم

 (. 94)همان:                                           

 همچو مجنون عاقل و فرزانه میباید شدن

 (. 47)همان:                                           

 ایبر فلک شعله ز آه  سحر انداخته

 (.454)همان:                                         

ها، داه به صورت استعارۀ مصرّحه و داه مکنیّه و داهی هم در قالب تشخیص در غزلهای سیدّای كروخی استعاره  

دارند؛ مانند: دوشِ بیان شده كه بیشتر اینها ذهن مخاطب را از درک درست معنای كلام باز میو جاندارانگاری 

 دل در این بیت:

 صدای دلخوش می، با نوای دلکش نی      

 

 به دوش دل زند یا حَی،  كه بربندید محملها  

 (.4)همان:                                             

 ابرو كه به صورت جاندارانگاری بیان شده:و یا سیر شدن تیغ 

 تیغ ابرویش هنوز از خون ما، نادشته سیر 

 

 خط برآمد از بنادوشش كه فرمان تازه شد  

 (.54)همان:                                            

(. مقیّدبودن فلک به زلف معشوق و طوفان چشم 44به همین ترتیب، تركیبات استعاری لبِ پیمانه )همان:        

(. دستِ لطف )همان: 99(. دردنِ جان )همان: 454(. پای وفا )همان: 16(. پروردن زلف، نسترن را )همان:41)همان:

 از تشخیص بیان میکند مانند تارِ امید در این بیت:(. داهی استعارۀ مکنیّه را جدا 454(. پای وفا )همان: 451

 درد مضراب غمت دردم كه برتار امید 

 

 زد چنان زخمی كه هردم آه و افغان تازه شد  

 (.54)همان:                                             

 تا به كی در پرده دارم نالج مستانه را 

 كلبج دلخن به چشمم خوشتر از دلشن بود

 

                                                عشق چون صحرا به چشمم مینماید خانه را                      

 كی دهم بر هردو عالم دوشج ویرانه را  

 (.  44: 4397)سیّدا،                                  
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(. 73(.كنار عمر، شاخسار عمر، دهقان كاینات )همان: 41و یا تركیبهای دیگری همچون: صفحج دل )همان:    

( و مواردی دیگر از این دست، كه در 443(. طواف لب و جوش غم و دریبان دل )همان: 99دامن افلاک )همان: 

 . مورد میرسد 64های مکنیّه و تشخیص به این پانزده غزل تعداد استعاره

های تکراری پیشین را در شعر سیّدای ای بیان داشته و انواع استعارهاستعارۀ مصرّحه را داهی به صورت كلیشه    

كروخی میبینیم  همانند سرو، بت، صنم، ساقی، غزال، آهو، لعل، و... كه تعداد این نوع استعاره در غزلهای منتخب 

آورد كه دریافت وجه جامع )وجه شبه( آن هایی از نوع مصرّحه میهمورد میرسد؛ امّا داهی استعار 47این دیوان به 

به ساددی میسّر نیست؛ همانند: قطرۀ خونابِ دل كه به جای اشک، خط به جای ریش و قمر را به جای چهره به 

 عاریت درفته است: 

 هر قطرۀ خونابی كه چکیده است ز چشمم 

 

 روز اول شهبازان فضای حکمتت 

 

 وق به پای تو فشانم برخیزم و از ش 

 ( 54: 4397)سیّدا،                                

 مغز خورده، استخوان پیش سگان انداخته

 (451)همان،                                       

ده یهای هنجارستیزی كاربرد مجازی كلمات است كه اتفاقاً در شعر سیدّای كروخی به وفور دیکی دیگر از شیوه    

ها از نوع مجاز بالتشبیه دانسته میشوند كه در مباحث قبل بدان اشاره شده. در میشود. هرچند كه همج استعاره

اشعار سیدّای كروخی مجازهای دیگری از نوع مجاز مرسل دیده میشود كه موجب كنُدی در انتقال سریع مفاهیم 

میرسد. این مجازها، خود دریز از هنجار متعارف زبانی  مورد 44میشود و تعداد این نوع مجاز در غزلهای یادشده به 

. فرنگستان= 54. كفر زلف= سیاهی زلف ی: 16زار بیستون= كوه بیستون ی:است، چنانچه كابربرد تركیبهای لاله

. رخ= مجاز كل به اسم جزء= چهره 94. دلگون= سرخ ی: 73. ذولفقار= شمشیر ی:  54جایگاه سفیدپوستان ی: 

.  و تركیبهای 443. خون دل = اشک، ی: 454. لبریز = پر، ی: 451، مجاز محلیّت= مردم عالم ی: . عالم47ی: 

 دیگر مجازی از این قبیل كه بسامد آنها در اشعار سیّدای كروخی خیلی زیاد است.

ه تزدایی صور بلاغی در شعر سیدّای كروخی دیده میشود، كنایه است. البمورد دیگری كه به حیث آشنایی     

های سیّدای كروخی كنایاتی نیست كه بسیار بعید باشد و نتوان با چندین واسطه به قصد و هدف پردازیكنایه

« تنبربسمحمل»شده به ده مورد میرسد كه عبارتند از: یافت. تعداد این كنایات در این غزلهای انتخابشاعر دست

(. 44)همان: « داشتنناله در پرده»فنا به دار عقباست. یا (. كه كنایه از كوچیدن و رفتن از دار 4: 4397)سیّدای، 

هر زمان آن سو »نوشیدن؛ (. كنایه از شراب44)همان: « بوسیدن لب پیمانه»كه پوشیدن صدای ناله در دلوست؛ 

« بهار عاریت»كردن است. همچنان تركیب كنایی (. كه به معنای جنجال و نزاع44)همان: « كشد چاک دریبان مرا

سفید »(. به معنای استفاده كردن؛ یا 73)همان: « چیدن دلبرگِ»(.  كه كنایه از عمر زوددذر است؛ یا 16ن: )هما

(. به مفهوم لطف و مرحمت كردن 454)همان: « پابرسردذاشتن»(. به معنای كورشدن؛ 73)همان: « شدن چشم

(. كه 454)همان: « چهره بر افروختن»ن (. كنایه از فراموش كردن و همچنا454)همان: « از نظر انداختن»است و 

 زدن به رخسار را نشان میدهد.كنایه از آرایش چهره و سرخی

اهی دردد و با درنگ كوتزدایی است كه باعث اعجاب و غافلگیركردن خواننده میایهام یا توریه، نوع دیگر آشنایی   

 ه در بیت: ذهن مخاطب را از یک مدلول به مدلول دیگری معطوف میسازد، چنانچ

 زار بیستون را كوهکن میپروردلاله                          ای دارد با یادش هنوزلعل شیرین نشئه

 (16: 4397)سیّدا،                                                                                                        
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نخست ذهن به نوع انگوری معطوف میشود كه از آن شراب ساخته میشود و كلمج شیرین « لعل»با ذكر كلمج     

« وهکنك»به استعاره میگیرد و با ذكر كلمج « لب»را به جای « لعل»هم صفتی بدان محسوب میشود؛ از جهت دیگر، 

 شیرین داستانی را به ذهن متبادر میکند.

پادشاه چین را معنا میدهد؛ با « خُتن»و كلمج « شاهنشاه چین»با در نظر درفتن تركیب یا در بیت دیگر،       

ای چون حکایت از حلقج زلف مینماید كه چشمان چون آهو را بر چهره« چین»یابیم كه كلمج اندک تأمل در می

 صحرای ختن پرورده میسازد:

 این دو آهو را به صحرای ختن میپرورد                         نه خطا دفتم غزالت را كه شاهنشاه چین

 (.13)همان:                                                                                                                

، ورزیدهپردازی بدان حدی نیست كه حافظ شیرازی بدان مبادرت هرچند دیوان سیّدای كروخی در بحث ایهام       

لیکن در این پانزده غزل سیّدای كروخی حد اقل به دو مورد از آن بر میخوریم كه از حیث ادبیّت كلام، حایز 

 اهمیت است. 

زدایی در اثر شعری سیدّای به همین ترتیب موارد زیادی از صور بلاغی و بلاغت تصویر كه موجب آشنایی      

مورد میرسد. در واقع این شیوه،  444ج آنها در این پانزده غزل به كروخی شده به چشم میخورد كه تعداد مجموع

ویژه عصری كه شاعر زنددی میکند، عصر دسترش مکتب هندی و های پیشین ادبی ماست، بهمتأثر از سنتّ

ر و د زبانان به آن خو كردهزدایی از سنتّهای ادبی است كه ذهن ادبی فارسیبیدلگرایی در افغانستان است. آشنایی

صورت  زداییهایی كه از آنها نام بردیم، از صورخیال ثانویه آشناییآثار ادبی، انتظار شنیدن آن را دارد. در این شیوه

های سنتّی باشد و یا هم به درفته؛ نه از زبان معیار. با این وصف، كاربرد همج انواع توریه و ایهام، چه به شیوه

 سازیی را ایجاد میکند.ند میسازد و برجستههای نوین، روند انتقال مفهوم را كشیوه

 

 زدایی با صور بلاغی در پانزده غزل سیّدای كروخیجدول میزان بسامد آشنایی

 4 اضافج تشبیهی مورد 15

 6 تشخیص و استعارۀ مکنّیه مورد 64

 3 استعارۀ مصرّحه مورد 47

 1 مجاز مرسل مورد 44

 5 كنایه مورد 45

 4 ایهام دو مورد

 مجموع مورد 444

 

های دور از ذهن كه وجه شبه : این هنر با كاربرد استعارهمفاهیم عادی با زبان ادبی زدایی با بیانب. آشنایی

 آن برای مخاطب قابل درک نباشد، صورت میگیرد و سیّدای كروخی با بیان نخستین بیت منظومج خود كه میگوید:

 شهنشاه جنون تا خیمه زد بركشور دلها         

 

 شد از هریک شرار دلفروزش حلّ مشکلها  

 (.4: 4397)سیّدا،                                    

از نوع « پرتو حسن»های هنری خود ادا كند و یا شاعرتوانسته یک مفهوم عادی )دلم دیوانه شد( را با پیچش

ی احساس كردن بوی كه نوع«= بوی شناختن»نمیتوان وجه شبهی را بدان یافت. یا تشبیهی است كه به ساددی 
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ات آب حی»كوچیدن و یا « = بربستنمحمل»كنایه از تسخیركردن و « = زدنخیمه»آمیزی به شمار میآید و یا حس

دیوانه، همه «= مجنونسرشت»سان تركیب بودنش. و به همینكثرت رحمت الهی و هرجا« = افتادندر دامان ساحل

 در نوع خود هنجارهایی است كه مفاهیم عادی را به زبان ادبی بیان كرده است.

زداییهاست، جایی كه سیّدای كروخی یک مصراع عربی ها، كابرد ملمعّات، خود نوعی دیگر از آشناییدر كنار این    

 شعر حافظ شیرازی را تضمین كرده میگوید: 

 ه بس باشدمرا از بحر حافظ، سیدّا یک جرع

  

 «الایا ایهالساقی ادركاساً و ناولها» 

 (.4: 4397) سیّدا،                                 

 شده، سیّدای كروخی، بیت و مصراعی كامل به زبان عربی ندارد. جز همین مورد یاد

یبهای داهی با تركدر شعر سیّدای كروخی ج. كاربرد شگردهای بلاغیِ تركیبهای نو، به مثابۀ هنجارگریزی: 

ر با شاع»نو و جدیدی بر میخوریم كه این تركیبها در میان شاعران ماقبل و معاصرانش كمتر به مشاهده میرسد. 

(. 459: 4347)ذوالفقاری، « ها را در ساختی فراهنجای به كار میگیردهای عادی زبان، واژهدریز از قواعد ساختواژه

تن، شسنوشتن، منقارِ بلاغت، دلكیبهایی چون: طفلِ اشک، دلِ اشک، غمسیّدای كروخی نیز با استفاده از تر

 سازی را انجام داده است: كمانخانج ابرو، دمیدنِ دل و... نوعی برجسته
 عشق، طفلِ اشک ما را تا فشاند دركنار

 

 بار ریختبس كه خوناب جگر از دیدۀ خون

 

 غم را ادر نویسید بر دفتر دل من 

  

 ار بلاغت میچکدآب حیوانش ز منق

 

 الحزن میپروردمدتی در دوشج بیت 

 (.16: 4397)سیّدا،                                       

 از دل اشکم دریبان تا به دامن تازه شد 

 (.54)همان:                                             

 تر نویسیدبسیار دلفگارم آهسته

 (.41)همان:                                               

 هركجا سیمرغ عشقت آشیان انداخته

 (.451)همان:                                          

فراهنجاری صرفاً دریختن از هنجارها نیست؛ بلکه كاركردهای زیباشناختی و عناصر ادبی، »البته باید یادآور شد كه 

(. سیدّای كروخی با درک همین مفهوم سعی داشته تا از 91: 4394قدم، )علوی م« یابدنمودی كاملاً عینی می

ی ازیبایی كلام افزوده و از جانب دیگر با كاربرد تركیبهای نوین، به دنجینج زبان بیفزاید و از كاربرد تركیبهای كلیشه

وخی دیده میشود. و آشنای زبان، دوری بجوید. در مجموعج مورد نظر، هفت مورد از تركیبهای نوین سیدّای كر

ای كه سیدّای كروخی تقلید كرده، چشم پوشید همانند: میَ و میخانه و البته نمیتوان از برخی تركیبهای كلیشه

مغبچه و سایر تركیبهایی دیگر كه در شعر حافظ و سعدی و دیگران استفاده شده است و عنایت شاعر به حافظ 

 شیرازی كاملاً مشهود است.

شنا، آنیز سخن را برجسته میسازد و ذهن خواننده را مخیّل و به یکی از داستانها و مفاهیم از قبلكاربرد تلمیحات، 

معطوف میسازد كه این آرایه به صورت دسترده در شعر سیدّای كروخی بازتاب یافته است؛ همانند: آب حیات، 

ب حیوان و... كه به ترتیب در الحزن، كوهکن )فرهاد(، شیخ صنعان، یوسف )ع(، آدم )ع(، آخضر، مجنون، بیت

كه تنها در همین پانزده غزل مطرح در این پژوهش  443، 451، 94، 13، 17، 16، 35، 44،61، 46، 4صفحات: 

 چهار مورد از تلمیح را میتوان مشاهده كرد. 



 644/ سیّدای كروخی هروی :شده در ایرانكاركرد شگردهای بلاغی غزلهای بردزیدۀ شاعری كمترشناخته

 

زبان بندی ابیات و مصرعها از منظر علم نحو به های جملهشیوهزدایی نحوی: د. كاركردهای بلاغی آشنایی

معیار نزدیک است و به ذهن آشناست. برخی تمایزهای هنجاری با زبان معیار دارد كه شاعر به خاطر رعایت جانب 

 افزایی و مسایلی از این دست، بدان ملتفت دردیده است كه بدان اشاره خواهیم نمود:وزن و ابهام

(. 4: 4397)سیدّا، « الم پرتو حسنشبود در جملج ذرات ع»تركیب  . تقدیم و تأخیر مسند و مسندالیه: در4

نهان آب حیات افتاده »تقدیم فعل كمکی در اول جمله كه خلاف هنجارهای متعارف و معیارهای زبانی است و یا: 

شناسد بوی »)همان صفحه(. فعل در وسط جمله آمده است. كاربرد مجازی فعل در تركیب « در دامان ساحلها

نجاردریزی است. مواردی از این قبیل به وفور در كلام سیّدای كروخی دیده )همان صفحه( نیز نوعی ه« لیلی را

 میشود كه ذكر همج آنها از حوصلج این بحث خارج است.

، )همایی« های متوالی است؛ خواه در اضافه باشد و خواه در وصف....تتابع اضافات آوردن كسره».تتابع اضافات: 2

تب هندی مستحسن شمرده میشود، موجب ابهام در سخن میگردد و روند (. تتابع اضافات نیز كه در مک64: 4394

دردد. سیّدای كروخی از هر انتقال مفهوم به ذهن را كند میسازد و ناآشنایی مطلب در ذهن خواننده پدیدار می

رشتِ سنمؤلفج دیگری از تتابع اضافات بیشتر استفاده كرده كه بسامد آن در حد اعلی قرار دارد همانند: دلِ مجنو

های شامِ هجران، شرحِ شکنجِ زلف، داغِ دلِ خراب، سنجِ بزمِ هجران، رخِ دلغنچج مهتاب، غممن، زیرِ بارِ منّت، نغمه

 بوی لعلِ میگون.... 

 سرشتِ من شناسد بوی لیلیی    ودر نه در نظر ناید مرا بسیار محفلهادلِ مجنون

 (.4: 4397)سیّدا،                                                                                                            

 تکلّف در قفس او در بریزد دانه رازیر بار منّت صیّاد چون باید شدن؟             بی

 یگانه راسنسجِ بزمِ هجییییییرانش شییدم               مرغ طبعییییییییم آشنا سازد دل بیییییسیّدا تا نغمه

 (.44)همان:                                                                                                                   

 شبی در دلستان تشریف فرما تا مگر یکدم

 

 غمهایِ شامِ هجرانِ طوفانِ چشم دریان

 شرحِ شکنجِ زلفش در مجلس حریفان 

 خواهی كه تازه درددداغِ دلِ خرابم 

  

  خواهی كه بوی لعلِ میگونش مدامدرهمی

 غنچج مهتاب برخیزدخجالت از رخِ دل 

 (.11)همان:                                           

 هریک نهفته با آن شیرین پسر نویسید   

 از خون هردو دیده شب تا سحر نویسید   

 بر دور عارضش خط، از مشکِ تر نویسید

 (. 41)همان:                                           

 خاكروبِ دردهِ میخانه میباید شدن 

 (.93)همان:                                           

گانۀ صورتگرایی انسجام، هماهنگی و درخشش از راه تحلیل شگردهای بلاغی اصول سهواكاوی ث. 

 اشعار سیّدای كروخی

دونه كه در صفحات پیشین یادآورشدیم، انسجام همان وحدت موضوع و عاطفه در كلیتّ همان انسجام:نخست: 

یک اثر ادبی است و اتفاقاً منظومج سیّدای كروخی از جمله آثاری است كه توانسته این وحدت را حفظ و به یک 

 لاغی چشمگیر است.انسجام ادبی برسد. انسجام درشعر سیّدای كروخی، از رهگذر تحلیل شگردهای ب

های ادراكی اثر هماهنگی رعایت تناسب میان فرم و محتوا و تناسب میان صور خیال و جنبهدوم: هماهنگی: 

 است و وجود این هماهنگی و تناسبها را در غزلهای سیّدای كروخی میتوان در چند مورد زیر خلاصه كرد:
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-ب غنایی با غزل غیر قابل انکار است و غزل شایسته. موضوع، غنایی است و قالب شعری، غزل است و تناسب اد4

 ترین فُرم برای چنین محتوایی است و این موضوع از آغاز تا انجام این اثر، حفظ دریده است.

واژدانی مناسب برای بار معنایی موضوع انتخاب دردیده و در همج این اثر، این هماهنگی دیده میشود؛ به حیث 

چشمی و دلربایی، مست، خمار، لعل، جام، می، مژدان، ابرو، خوشخرامی، مرغولج زلف، شوخ مثال: كلمات لطافت،

 ای بدهد.مواردی از این قبیل، توانسته فُرم و محتوا را پیوند نادسستنی

را به خود « مساوات». لفظ با معنا تناسب خود را از اوّل تا آخر حفظ كرده و به قول نگارنددان علم معانی حدّ 3

سوادی قابل درک است و به ه كه بین ایجاز و اطناب قرار دارد و مفاهیم آن برای هر خوانندۀ باسواد و نیمهدرفت

ساددی شور و شوقی از خواندن آن در خواننده حاصل میشود. كلمات را در محور همنشینی و جانشینی طوری 

یجان در خواننده میگردد و حس باهم تلفیق كرده كه ضمن درک معانی شعر، موجب ایجاد بُهت، شگفتی و ه

 تحسین وی را نسبت به این شعر برمیانگیزاند.

كه وجه غالب در این اثر عشق و عرفان است وجود تشبیهات محسوس به محسوس و محسوس به معقول . از این1

ام ر آن، كداز آغاز تا انجام یکدست است و كاربرد استعاره و كنایات نزدیک به فهم صورت طبیعی خود را دارد و د

 غثّ و ثمینی دیده نمیشود. 

درواقع درخشنددی همان سحرِ سخن است كه ما را فریفته میسازد. حال این سحرِ سخن تنها سوم: درخشش: 

با یکی از وجوه ادبی حاصل نمیشود؛ بلکه همه وجوه با بافت منسجم، نسجِ سخن را طوری به نمایش میگذارد كه 

نونده را برمیانگیزد و آن را مسحور خود میکند. دیوان سیّدای كروخی به تأسی از اعجاب و تحسین خواننده و یا ش

سنّت ادبی پیش از خود، با استفاده از رویکردهای زیرین توانسته اثرش را به یک كلیّت منسجم و بافت ادبیی 

 برساند كه خواننده را به بُهت و شگفتی وادارد: 

 و هوشمندی این آورد.می پدید خای آهنگی و جمله، طنین بافت و واژه ارتکر در توالی و نظم. بازآیی واژگان: 4

تکرار یا تکریر آن است كه »و دیداری میبخشد.  ها، نموداریواژه از ایزنجیره در را واژه كه است شاعر ساحری

و توالی كه موجب  (. این تکرار441: 4377)دردانی، « متکلمّ لفظی را برای تأكید، مدح یا سایر اغراض مکرّر نماید

 سحر سخن شده و درخششی در كلام سیّدای كروخی به وجود آورده است زیاد به چشم میخورد، همانند:

 آن عهد كه در اول مجلس به تو بستم

 خط بلا، خال بلا زلف بلا، چشم بلا       

 

 ز سیییوز سیینه صد پاره دویم

 

 بالله به همانم ، به همانم به همانم  

 ایچه بلاهاست كه بر یک ددر انداخته 

(.                                                                                                          454: 4397)سیّدا،                                   

 من دل میین وا دل مین وا دل

 (. 94)همان:                                              

، 74، 79، 77، 75، 71، 73، 415، 74، 44، 45، 14های بیشتر این آرایه میتوان به صفحات: جهت دریافت نمونه

دیوان سیدّای  455، 414، 415، 413، 445،463،415، 454، 457، 447، 417، 456، 41، 445، 91، 445، 91

 كروخی مراجعه نمود.

ها مطرح است و جزو محاسن كلام به شمار میرود، و بر سحرِ سخن و بازآیی واژه موضوع دیگری كه در بحث

درخشش آن میافزاید، تکرار فعل به صورت متتابع است. متتابع آوردن افعال به صورت پیهم است، بدین معنی كه 

نماید. خن جلودیری میدوینده یا نویسنده با ایراد جملات كوتاه به صراحت كلام میافزاید و از ابهام و پیچیددی س

زدایی است و جزو سرشت كلام ادبی است؛ اما متتابع، داه بر موسیقی هرچند ابهام به قول ساختاردرایان آشنایی
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كلام و تأثیر سخن میافزاید. سیّدای كروخی نیز با درک همین خصیصه، از این شگردهای هنری سود میجوید 

 ای كروخی:همانند تکرار افعال در ابیات زیرین از سیّد
 ازین جهان  دذشتیمو  زدیمچشم بهم 

 

 ز بهر قتلم، آن شوخ شاهزاده  آمد

 شکسته، طرف كلَُه نشستهپر مدعا 

 

 ز برم رفتیو  بردیو دلم  نمودیرخ 

    

 

 
 

 قرار و مدار عمر یافتمچون برق 

 (.73: 4397)سیّدا،                                     

   دادهبه باد ، دیسو كردهها سیاه چشم

 دشاده، دست جفا بستهپای وفا ب

 (.454)همان:                                            

 ایانداختهخرمن آتش اندر جگر 

 (.454)همان:                                            

است كه در كلام سیدّای كروخی زیاد دیده میشود از  : آوردن كلمات مترادف موضوع دیگریمعنایی و ترادفُهم

؛ نور و 451؛ دمان و وهم ی: 73؛ حساب و شمار ی: 11؛ پیچ و تاب ی: 54دادن در صفحج جمله: مردن و جان

 . و مواردی دیگر از این قبیل.454؛ می و باده ی: 451پرتو ی: 

 كهویژه آنجب برجستگی كلام میشود و بهكاربرد كلمات متضاد در شعر مو. تضاد واژگان و پارادوكس: 2

آوری كلمات متضاد جا و نا جا، قرار و هایی در مغز خواننده ایجاد نماید؛ همانند باهمپارادوكسهایی بیاورد كه تکانه

بیقرار، خاک و زر، محتسب و میخانه، آشنا و بیگانه، شاه و ددا، بقا و فنا، صومعه و دیَر، عاقل و دیوانه، وحدت و 

 دیده میشود. 443، 454، 451. 47، 94، 73، 73، ، 16، 43، 44ثرت، وفا و جفا، پشیمانی از توبه كه در صفحات: ك

 لباسی به ز عریانی، ندارم سیدّا در بر

 

 افلاک پایمال سمند تو در عروج

  

 این آفتاب سایج نور جمال تست

   

 هاقبا بر قامتم پیراهنی شد از دریدن 

 (.47: 4379)سیّدا،                                     

 باشد قرارداه تو جایی كه نیست جا

 (.4)همان:                                                

 عرش عظیم همچو زمین پایمال تست

 (.67)همان:                                              

وجود تناسبهای كلمات شعری به حدی آیی كلمات در محور همنشینی )تناسب كلمات در جمله(: . باهم3

در منظومج سیدّای كروخی رعایت شده كه تناسب انداموارۀ كلمات، سبب القای صریح مفهوم در ذهن میشود و 

 یهای فرضی شعر سیّدایخالدر اكثر ابیات میتوان خواننده را در پُرساختن خانه« ارصاد و تسهیم»حتی به صورت 

كروخی سهیم ساخت. كه در این جا با ذكر كلمات متناسب و شمارۀ صفحج آن اكتفا مینماییم: بحر، جرعه، ساقی 

و كأس )پیاله(، لب و بوسه، صیاد و قفس و دانه، قتل و شمشیر و تیر، سرو و دلشن و چمن، جان و سر، لب و 

ان، تار، مضراب، زخم، شب و سحِر، بام و در، دهقان، تخم، كشت و دندان، دل و جان، دامن و دریبان، خط و فرم

، 41. 454، 54، 44كشتزار، زاهد و صومعه، غم، ناله و دریه، جام و باده، سرو و چمن و... به ترتیب در صفحات: 

 ، و....454، 94، 94، 73

ی مهمی كه سیّدای كروخی زبان -از شگردهای بلاغی های فارسی بر عربی:. كاركردهای بلاغی چیرگی واژه1

واژۀ  357در غزلیاتش نشان داده كاربرد اندک لغات بیگانه است. در پانزده غزل انتخاب تصادفی از دیوان شاعر، 

زبانان بدان آشنایی دارند؛ همانند: اند  كه همج فارسیعربی دیده شد كه اینها اغلب از نوع لغات مأنوس و مستعملی

جلس، وصال، عاقل، عمارت، وحدت، كثرت، حلقه، مدعّا، ساقی، مبارک، قمر، حسرت، زاهد، طمع، محنت، م
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ها در این غزلها نیز دیده میشود كه اندكی بر غیر اهل ادب نامأنوس مینماید؛ محبوس، واعظ و... برخی از واژه

غم، بحمدالله،  ابِشربت، مِضرهمانند: ذَقَن تعَب طَوف محزون، مخمّر، جرعه، قلاده و یا تركیبهایی چون: مُفرحّ

بلاغت و.... به هر حال كلمات فارسی بر كلمات عربی چیردی دارد. علیرغم الحُزن، دارالشفاء، دارالقرار، منقارِبَیت

درایی بسامد فراوان دارد؛ سیّدای كروخی سعی داشته از دنجنیج لغات های تصوفی و عرفانی، عربیكه در نحلهاین

( بیشتر 443)ی: « طغرای دیوان»ر سود بجوید. از كلمات تركی فقط یک مورد زبان خود )فارسی دری( بیشت

 دیده نمیشود.

 ج: نوآوریها و تقلیدهای شاعر

های مختلف هم تقلیدی از سنتهای پیشین و هم بررسی غزلهای سیدّا كروخی نشان میدهد كه شعر او در حوزه

-ثار او آشکار است. در نخستین نگاه، فضای عرفانینوآوریهای شخصی دارد. نخست، تأثیر سبک اشعار حافظ در آ

ای و لحن خطاب به ساقی یادآور غزل حافظ است. در غزل نخستِ ، صراحتاً مصراعهایی از حافظ را تضمین میخانه

 كند: می

 (.4: 4397)سیّدا،       الایاایهاالساقی ادر كأساً و ناولها        مرا از بحر حافظ، سیّدا یک جرعه بس باشد   

ار عنوان معیچنین تضمین و اشاره به حافظ نه تنها بیانگر آشنایی دقیق با اوست، بلکه پذیرش حافظ به 

« غاندیرم»و « می»، «ساقی»، «پیرمغان»شناسی را نشان میدهد. همچنین به كاردیری مکرر واژدانی چون زیبایی

است  454در غزل « دیرمغان»و « زاهد»دیگر، تقابل در بسیاری از غزلها یادآور فضای شعری حافظ است. نمونج 

(. توصیف چشم و زلف معشوق نیز لحنی 94كه سیّدای كروخی با بیانی زیبا آن را بازآفرینی كرده است )ی

 كه میگوید: حافظانه دارد، چنان

 )همان(.   چشم سیهت بر بادمچون به زنجیر دوزلف تو درفتار شدم       داد یک شیوۀ 

است. مصراع اول بیت كاست تضمین كردهواست كه یک مصراع از بیت حافظ را بی كم 414یگر در غزل نمونج د

 زیر از حافظ و مصراع دوم از سیّداست.

 (.451)همان:    حیوانش ز منقاربلاغت میچکد         هركجا سیمرغ عشقت آشیان انداختهآب

كاردیری ای خای با حافظ به دفتگو میپردازد. بهاو داه به شیوه با این حال، نگاه سیدّا به حافظ صرفاً تقلید نیست؛

برای سخن خود، ضمن اعتراف به عظمت حافظ، هویت شاعر را « جرعه»برای حافظ و « بحر»اصطلاحاتی مانند 

 ای برای ورود به جهان اصیل غزل است و نه الگویینیز تثبیت میکند. بنابراین، حافظ برای سیّدای كروخی دروازه

 .صرف برای تکرار

ویژه در كنار سنت عراقی، بخش قابل توجهی از شگردهای سیدّا و تصاویر برجستج او ریشه در سبک هندی دارد، به

ی پیچیده، یابدر شعر صائب تبریزی، نظیری نیشابوری و كلیم كاشانی. ویژدیهای بارز سبک هندی شامل مضمون

 دیده میشود:  57ای در غزل ر مختلف است. نمونهتركیبهای غریب و حركت سریع ذهنی میان تصاوی

 (.16الحزن میپرورد  )همان: عشق، طفل اشک ما را تا فشاند در كنار      مدتی در دوشج بیت

ای از همان ذهنیت پیچیده و تركیبهای تازه است. همچنین، صنعت نمونه« الحزنبیت»در « طفل اشک»تصویر  

 در بیت:  اغراق و تشخیص

 (.13)همان:     شمشیر ابروییست با تیر نگاه        مادر ایام بهر قتَل من میپروردهركجا 

  .دهندۀ تأثیر مستقیم سبک هندی در اشعار اوستنشان 
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 دیری از این سبک توسطای و انتزاعی امضای سبک هندی است. در عین حال، بهرهاین نوع تركیب مفاهیم اسطوره

ه ای كدونهصرف است؛ او زبان هندی را با عاطفج شخصی خود پیوند میدهد، بهسیّدای كروخی فراتر از تقلید 

 .عاطفه غالب بر ذهن است، در حالی كه در اغلب شاعران هندی ذهن بر عاطفه غلبه دارد

به طور كلی، شعر سیّدای كروخی محصول تلفیق هوشمندانه دو سرچشمه است: از حافظ لحن، موسیقی، عرفان 

سازی و د و فضاهای تغزلی و از صائب و شاعران سبک هندی طرز تصویرپردازی، اغراق، مضمونعاشقانه، نقد زه

 .ای برای شعر او پدید آورده استجسارت ذهنی. این تلفیق، هویت مستقل و تازه

 د: سطح فکری اشعار سیّدای كروخی 

ه و تفکر فلسفی است. نگاه او بدهندۀ تركیبی از جهانبینی عرفانی در سطح فکری، آثار سیدّای كروخی بازتاب

عشق، كه هم نیروی ویرانگر و هم نیرومندكننده است، میان عرفان عاشقانه حافظ و شوریددی سبک هندی قرار 

 میگوید:  434دارد. در غزل 

 (. 47در ره عشق بتان دیوانه میباید شدن        زین ملامت در جهان افسانه میباید شدن )همان: 

 .همسویی با روح عرفانی حافظ دارد و هم با ذهنیت هندی سازدار است« انگی مقدسدیو»این ایده از 

 44های حکیمانه و فلسفی است. در غزل دهندۀ اندیشههمچنین تأمل او بر ناپایداری دنیا و دذران زنددی، نشان

 آمده است: 

 (،73)همان:  چشم بهم زدیم و دذشتیم ازین جهان         چون برق یافتم قرار و مدار عمر                

 : 94و در غزل  

 (.94)همان:   تا من از مادر ایام به صد غم زادم          بحمدالله ز خیال دو جهان آزادم

 .وارستگی سبک هندی و رندی حافظ است اعتنایی به دنیا، همسو بااین مضامین بازتاب نگرش فلسفی و بی

به طور كلی، سطح فکری شعر سیّدای كروخی تركیبی از تجربج عاطفی شخصی، عرفان عاشقانه، و اندیشج فلسفی 

دربارۀ ناپایداری جهان است. این تركیب، شعر او را از تقلید صرف فاصله میدهد و به آن عمق فکری و هویتی 

 .مستقل میبخشد

 گیری نتیجه

پرداز قرن سیزدهم هجری است. وی دیوان شعری دارد كه حاوی سیّدای كروخی هروی شاعر، عارف و غنایی

بیت میشود. بخش عمدۀ اشعارش  4933غزلیّات، قصاید، مثنویّات، قطعات، ترجیعات و مسمطّ است كه مجموعاً 

اخت شگردهای بلاغی غزلهای او به غزلیات عاشقانه و عارفانه اختصای یافته است كه در این پژوهش به بازشن

 :پرداخته شد. حاصل پژوهش نشان میدهد

بخشیدن به تأثیر كلامش از بلاغت تصویر و صور بلاغی استفادۀ زیاد زدایی و قوتسیّدای كروخی برای آشنایی

ادری ننموده و تشبیهاتش اغلب از نوع تشبیه مضمر، ضمنی، به ویژه تشبیه اضافی است. داه با تشبیهات غریب و 

مواجه میشویم كه كمتر كسی بدان پرداخته است. دریافت وجه شبه در اغلب تشبیهات اضافی وی مشکل است. 

ای هزدایی میشود. در كاربرد استعاره، ید طولایی داشته و استعارههمچنان اضافات استعاری نیز موجب آشنایی

زدایی بلاغی، جدا از مجاز به د. وی برای آشناییهای مصرّحه چیردی دارمکنیّه و جاندارانگاریهایش بر استعاره

علاقج مشابهت، از مجازهای مرسل نیز استفادۀ زیاد نموده، در پرداختن به كنایه صرفاً به كنایات قریب متوسّل 

شده است. در استفاده از ایهام حد اعتدال را در نظر درفته است. بیان مفاهیم عادی با زبان ادبی و برعکس، 
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ن مفاهیم انتزاعی از دیگر ویژدیهای سخن اوست. تلمیحاتش بیشتر رنگ دینی و غنایی دارد و از ساختعینی

 .ای بیشتر استفاده كرده و تلمیحات غریب و نادری نداردتلمیحات عام و كلیشه

ع ابتت»و « متتابع»زداییهای نحوی، داهی تقدیم و تأخیر اجزای جمله و یا تکرار فعل برحسب آرایج در آشنایی

دست مییابد. تناسب لفظ با محتوی، یکدست بودن بعد عاطفی و صور بلاغی، درخشنددی و سحر سخن، « اضافات

كثرت تتابع اضافات، غلبج كلمات فارسی بر عربی، تقدیم مسند بر مسندٌالیه، بسامد صفات مركب، وفور اضافات 

كروخی است. داه با ذكر تركیبهای نوین همانند های پربسامد در شعر سیّدای استعاری، اقترانی و تشبیهی از مؤلفه

 .های سخن مبادرت میورزدبه هنجاردریزی« منقار بلاغت»و « نوشتنغم»

انسجام، هماهنگی و درخشش كه سه اصل مهم در فرمالیسم هستند، در غزلیّات سیدّای كروخی به وضوح مشهود 

حدت موضوع و عاطفه در كلیّت این اثر حفظ دردیده است. در بحث انسجام، این اثر یک اثر منسجم ادبی است كه و

ترین فُرم برای چنین محتوایی است و این است. موضوع، غنایی است و قالب شعری، غزل است و غزل شایسته

موضوع از آغاز تا انجام اثر حفظ دردیده است. كلمات مناسب برای بار معنایی موضوع انتخاب دردیده و در همج 

دیده میشود كه توانسته فُرم و محتوا را پیوند نادسستنی بدهد. لفظ با معنا تناسب خود را از اولّ اثر این هماهنگی 

تا آخر حفظ كرده و سطح سخنش حد فاصل میان ایجاز و اطناب است. كلمات را در محور همنشینی و جانشینی 

جان در خواننده میشود و طوری باهم تلفیق كرده كه ضمن درک معانی شعر، موجب ایجاد بهُت، شگفتی و هی

حس تحسین وی را نسبت به آن برانگیخته میسازد. كاربرد عاطفی و تصاویر بلاغی از ابتدا تا انتها یکدست و به 

 .قول قدما، هیچ غثّ و ثمینی در آن دیده نمیشود

ی است. و نوآورعلاوه بر شگردهای بلاغی، بررسی غزلهای سیدّای كروخی نشان میدهد كه شعر او تركیبی از تقلید 

او از حافظ لحن، موسیقی، عرفان عاشقانه، نقد زهد و فضاهای تغزلی را درفته و از شاعران سبک هندی مانند 

سازی و جسارت ذهنی را فرا درفته است. با این حال، او توانسته صائب و كلیم، طرز تصویرپردازی، اغراق، مضمون

 ای خلق كند. در واقع، سیّدایانی پیوند دهد و شعر مستقل و تازهاین دو سرچشمه را با تجربج شخصی و عاطفه انس

مآب است و نه تقلیددر صائب؛ بلکه شاعر تلفیق و آفرینش است كه در دل سنت حركت كروخی نه صرفاً حافظ

 .كرده و آن را در جان خود ددردون میسازد

تجربه عاطفی شخصی و اندیشج فلسفی درباره  دهنده تركیبی از عرفان عاشقانه،از نظر سطح فکری، آثار او بازتاب

ناپایداری جهان است. نگاه او به عشق و دیوانگی عاشقانه، كه هم نیروی ویرانگر و هم نیرومندكننده است، میان 

اعتنایی به دنیا و دی سبک هندی قرار دارد. در غزلیات او، مضامین حکیمانه، بیعرفان عاشقانه حافظ و شورید

زتاب فلسفه دذر عمر و ناپایداری جهان مشهود است. این سطح فکری، شعر او را از تقلید صرف وارستگی، و با

 .فاصله میدهد و به آن عمق و هویتی مستقل میبخشد

 مشاركت نویسندگان

قای آاستخراج شده است. حکیم سبزواری دكتری زبان و ادبیات فارسی مصوبّ در دانشگاه  ۀاین مقاله از رسالج دور

احمد آقای فضلاند. راهنمایی این رساله را برعهده داشته و طراح اصلی این مطالعه بودهدكتر عباس محمدیان 
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هیار مآقای دكتر اند. ها و تنظیم متن نهایی نقش داشتهبعنوان پژوهشگر این رساله در دردآوری داده اعلمی هروی

در د. انها و راهنماییهای تخصصی این پژوهش مشاركت داشتهداده مشاور در تجزیه و تحلیل به عنوان استاد علوی مقدم

 پژوهشگر بوده است. سهنهایت تحلیل محتوای مقاله حاصل تلاش و مشاركت هر 

 تشکر و قدردانی
و  حکیم سبزوارینویسنددان مراتب تشکر و قدردانی خود را از مدیر دروه رشتج  زبان و ادبیات فارسی دانشگاه 

 شناسی نظم و نثر فارسی )بهار ادب( اعلام مینمایند.اعضای هیأت تحریریج نشریه وزین سبک

 تعارض منافع
نویسنددان این مقاله دواهی مینمایند كه این اثر در هیچ نشریج داخلی و خارجی به چاپ نرسیده و حاصل 

داهی و رضایت دارند. در این تحقیق فعالیتهای پژوهشی تمامی نویسنددان است و ایشان نسبت به انتشار آن آ

كلیج قوانین و مقررات اخلاقی رعایت شده و هیچ تخلف و تقلبی در آن صورت نگرفته است. مسئولیت دزارش 

نویسندۀ مسئول است و ایشان مسئولیت كلیج موارد ذكر  ۀتعارض احتمالی منافع و حامیان مالی پژوهش بر عهد

 شده را بر عهده میگیرند.
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